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  نشريۀ شاتو

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٣

  غمناک يک دختر محصلۀخاطر
  

  : كه باشند تابع يكی ازاين دو قانون اندئیزحمتكشان و محرومان در ھرجا

يا چكش برداشته برای سرمايه داران  مالكانه توليد كنند وۀ ارضی زحمتكشيده و بھريا  بيل را برداشته برای مالكان  

 پدرم با كارطاقت فرسای بيل و كلنگ در زمين ۀ كه دستان پرتوان، پرآبله و تركيدئیاز آنجا. ارزش اضافی توليد نمايند

 كامل حاصل كرده بود، ئیآشنا )ايران و پاکستان(ھای ملاكان ارضی وزمين ھای زورمندان در داخل وخارج کشور

  :گفت پدرم ھميشه برايم می. نخواست دخترش مانند او ظرف شوی و لباس شوی خانه ھای پولداران شود

او شب ھا گرسنه می خوابيد وروزھا با يك تكه نان جو اما با گامھای ". کردن بايد رمز زندگی را بدانی برای زندگی"

پدرم مصارف خود و ديگر فرزندانش را كم ساخت تا  بتواند مرا به مكتب . فتر می  ترين كارھابه سراغ شاقاستوار 

كتاب و قلم مرا مھيا سازد، كسی كه در اجتماع آزاد رفت و آمد   درختانش را در دھان ديگران نھاد تا پولۀبفرستد؛ ميو

 .ننگ وشرم است شود وگرفتن نام او توھين وتحقير می... نمی تواند وبه نام ھای سياه سر، مادراولادھا، عاجزه و

توھين ھای استادان و بچه ھای پولدار، با کوھی از مشكلات مبارزه كرده و  وھا من با تمام نابرابری ھا و بی عدالتی 

را موفقانه به پايان رساندم و در امتحان كانكور شركت كردم و بعد از اعلان نتايج بايد محرومترين    مكتبۀدور

بعد از . ھرمانان دنيايم يعنی مادر و پدرم  را ترك می كردم كه چنين شد و راه كابل را در پيش گرفتمومھربانترين ق

  .نش را نمی دانستمئيو پا رسيدم كه بالا شھری به كرد، تھديد می سپری نمودن راھی كه ھرلحظه اش آدم را به مرگ

را كه در اينجا  یيتو جنس سمتی، حزبی ھبی، نژادی، قدم گذاشتم و بی عدالتی، تضادھای قومی، مذپوھنتونكه در زمانی

 را كه دشمنان ما به عنوانھای مختلف بين ئیحاكم بود ديدم، با خود گفتم، ای كاش ھيچ به مكتب نمی رفتم تا اين تضادھا

ق زبانی، مظلومان و محرومان بايد بدانند که نفا. اند، نمی ديدم برادران وخواھران محروم و مظلوم جامعه ام انداخته

تواند  تنھا اتحاد و ھمزيستی می.  آنان شده و عمر استثمارگران و ظالمان را بيشتر می کندئیی و قومی سبب جدايتجنس

  .تمام محرومان را به سوی خوشبختی ببرد و يگانه رمز موفقيت ھم بھره گيری از علم و دانش است

  

 

 


